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تو هرکه می خواهی باش، هر کجا که زندگی می کنی، فرق چندانی ندارد، کدام منزلت اجتماعی را داری، چندان تفاوتی نمی کند، حتی فقر يا ثروت تو توفيری نمی کند، به کدام آئين و دينی خود را منسوب می کنی و يا اصلا از بيخ و بن به مذهب و دين گرايش نداری، تو زن هستی يا مرد، پيری يا جوان، آگاهی و يا همه هوش و هواس ات به کار و زندگی ست و ...، وقتی که به تو توهين کنند و تحقير شوی و ظلم را احساس کنی و با ذره ذره وجود خويش تبعيض را تا مغز استخوان ات حس کنی، وقتی ببينی در روز روشن، آدم می کشند و بعد از تو به نام آدم کش نام می برنند، وقتی که تهديد را همه جانبه می کنند و می خواهند دوباره تو را له کنند، به پا می خيزی و اعتراض می کنی. 

اعتراضات خيابانی طی روزهای اخير شايد بعنوان سرفصلی در تاريخ سياسی ما مهره خود را زده باشد. اعتراضات خودجوشی که نه تنها هيچ تحليل گری نمی توانست آنرا پيش بينی کند. بلکه نهادهای سرکوب گر در روزهای نخست اعتراضات ميليونی توده آگاه هاج و واج مانده بودند و برای جلوگيری از روند اعتراضات مردم به دستگيری گسترده فعالين سياسی و اجتماعی روی آوردند. و در همان آغاز کار کوی دانشگاه و دانشجويان را مورد دهشتناک ترين سرکوب قرار دادند تا شايد قدری از اعتراضات کاسته شود. 

حاکميت ايران نمی تواند بپذيرد که حرکت خودجوش مردم دارای آن چنان توانائی ست که حتی رهبران اصلاح طلب را به شدت به دنبال خويش می کشاند. در اصل برای پی بردن به لايه های اصلی اعتراضات اخير بايد به خوبی به ياد داشته باشيم که جنبش های همگانی در گذر از جنبش های دانشجوئی، زنان، کارگران و معلمان رفته رفته قدعلم می کند و همچون آتشی در زير خاکستر هر آن امکان شعله ور شدن را دارا هستند. 

اعتراضات خيابانی در ايران امروز که نشان آگاهی و جسارت است فرايند جنبش زنان، مبارزات دانشجويان و اعتراضات معلمان و کارگران ايران و همچنين شکاف در جناح بندی های رژيم است. هرچند که ظاهرا افرادی همچون ميرحسين موسوی و کروبی بعنوان رهبران اعتراضات خيابانی شناخته شده اند. اما اگر به شعارها و مطالبات مردم معترض در خيابانها به خوبی گوش فرا دهيم، به راحتی خواهيم ديد که اصلاح طلبان حکومتی دنباله رو حرکت هستند. زيرا خواسته ها و مطالبات مردم معترض فراتر از حفظ نظام می باشد. زيرا حفظ نظام استراتژی عمده تمامی جناحهای حاکميت است. حال آنکه جنبش همگانی و حضور توده های ميليونها در خيابان ها، اعتراض به سه دهه سرکوب، نابرابری و تبعيض است.
نيروهای اصلاح طلب از هر طيف و قماشی که باشند نه توان هدايت و برنامه ريزی و رهبری جنبش همگانی را دارند و نه در ماهيت سياسی و فکری شان می باشد. اما با اين وجود نبايد از ياد برد و واقعيت را وارونه نشان داد که طرح دو شعار ابطال انتخابات و ادامه اعتراضات مدنی و مسالمت آميز که از فردای 22 خرداد توسط کروبی و موسوی مطرحه شده است، جناح اصلاح طلب حکومت را به فرايند ديگری کشانده است. زيرا حکومت ولايت فقيه نمی خواست و نمی خواهد به هيچ وجه من الوجوه از مواضع خويش عقب نشينی کند. زيرا به خوبی می دانند که عقب نشينی باعث سراسری شدن اعتراضات و تعميق مبارزات مردم خواهد شد. لذا به هر طرق ممکن حتی با قتل عام هزاران نفر در خيابانها، مافيای قدرت و ثروت در ايران به رهبری خامنه ای، براحتی عقب نشينی نخواهد کرد. بر اين اساس هست که کروبی و موسوی هيچ راه ديگری جز پشتيبانی از حرکت مردم ندارند.

اما اعتراضات خيابانی اگر در پروسه نه چندان دور به يک سازماندهی مشخص و رهبری که توان هدايت و سازمان گری آنرا نداشته باشد، نرسد، افول خواهد کرد. به همين دليل رهبران اصلی حرکت و بويژه دانشجويان اگاه، زنان فعال و معلمان و کارگران می توانند و قادرند، حرکت را هدايت و راهبری کنند. اما فورا بايد اضافه کنيم که برغم رشد فزاينده عنصر آگاهی در ايران و روحيه فداکاری و ايثارکه بخوبی در اين اعتراضات خود را متجلی کرده است، متاسفانه چنين به نظر می رسد که عدم رهبران کاريزماتيک از يکسو و نداشتن تاکتيک های مشخص برای پيش روی و تعميق حرکت جهت تود ه ای شدن هر چه بيشتر، اعتراضات خيابانی را با مانع روبروخواهد کرد. به همين دليل شايد يکی از مسئوليت های اصلی روشنفکران سياسی در اين برهه حساس و سرنوشت ساز اين باشد که به آسيب شناسی اعتراضات خيابانی بپردازند. تا در پرتو آن شايد گام های بعدی اعتراضات همگانی مورد اجماع قرار گيرد، تا دانشجويان آگاه و زنان مبارز و کارگران و معلمان بتوانند در پيشگامی اعتراضات نقش موثرتری داشته باشند.  
